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  سيد ملک

 درو کيوبا به بد بختی می
 .مخرين بقايای بھشت موعود يعنی کيوبا را شنيدآدر ثر خبر ناارامی ھاأت با

بيمه ھای صحی ھمگانی وتضمين  ،رفاه متوازن ھمگانی ،ن کشور مسافرتی داشتند ازنبود طبقاتآدوست من که در دو

ه ينجا ب اھشت اديان درروی زمين انداخت ولازم دانستم تا درحيات مسايلی را بيان داشتند که مرا به فکر ب ۀھمه جانب

 .مپردازبداد   بخشی از استعمار جھانی را تشکيل میًن که بعداآيم ھای ژی درمورد نظام سوسياليزم نه رئصورت ريشه 

 ۀو درنتيج شيدهازدست رفته کو ،قول اديانه خاطر تحقق بھشت به  بءن بشريت از ابتدااای ھيج شکی نيست که متفکرج

 .دمآوجود ه  بشری بۀتی درانديشن سه مکتب معرفآ

 ۀاديان متوجه شدند که تحقق عدالت مطلق درجھان ماده نا ممکن است چه ماده شربوده ووعد .مکتب معرفتی اديان - )١

  .ن جھان داده اندآ هن را بآ

 ايذذزلا قق عدالت مطلق امکان ندارد بلکه دوریحکه نه تنھا تشده است تب متوجه اين مک .تی عرفانفمکتب معر -) ٢

 .دباش رامش روحی میآمادی يگانه راه رسيدن به اقناع و

 دوبخش تقسيم میه صورت عمده به مورد بررسی قرارداده وب اين ديدگاه جھان محسوس را .تی فلسهفمکتب معر - ) ٣

 :دشو

ی ھست يانيست افريننده آ ، چيستشفرينآ أمنشو رويم  کجا می مده ايم وآ صورت کل چراه ی که بئبخش اول ديدکاه ھا

 .دنماي ث میحب ...و

وی درجھان مادی سخن رانده وتعدادی نبرابری وسايرصفات مع ،خاطر تحقق عدالته بخش دوم اين ديدگاه زياده تر ب

ن آصول حن مآيعی بيد طئأت قاتی وبيم ھای طژخرين تحليل رآعی دانسته اند که دريتفاوت ھای جھان مادی را امر طب

 .تاس
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زر دانسته   زمين و،ختی بشريت را انحصار زنب بدۀته وعامل ھمتفاوت ھای طبقاتی را ناعادلانه دانس ،بخش دوم

ار مکتب اشتراکی ذن جمله اولين بنيان کآ که از.واشتراکی بودن ھرسه عامل را باعث خوش بختی بشريت دانسته اند 

وحتی ن صحه مانده آ دگری بر ۀفلاسف از  يونان يعنی ديوزن وتعدادی ۀ فيلسوف برھنًابعد يزم افلاطون بود ونيعنی کمو

نام اولاد ه بايد ب صار اولاد را محصول ملکيت شخصی دانسته ومعتقد بود که محصول ازدواج اشتراکیحافلاطون ان

 .دشھر ياد شون

خر عمر آ صورت دايم وزندکی باھمی تاه  انسان تحول طلب است وپای بندی يک جوره بءابتدا.ن ھم دليل داشت آالبته 

فدار انتخاب برتراست روشن است که به مرورزمان انتخاب جنس عالی رکس طرکه ھی ئنجاآ ازًثانيا.خسته کننده است 

 .درو ی میی وبھترئيت روبه زيبارنسل بش

اين بينش فلسفی يکانه ديدگاه دينی که بر اشتراکی بودن اين سه يعنی زن زمين وزر صحه گداشت دين مزدکی  پھلوی در

سرعت ه ن بآدين  افعان بوده و اين پيامبر خراسانی ويافت که گ بايد ًون مزدک ازتوابع مرو است صراحتاچبود که 

رديد وباردوم گدھد معدوم  ی شادروان را میان که مع"انوشه روان"ی نوری بخش شد که توسط خاين مشھور يعآسرسام 

خصوص در ھند رشد يافته که توسط خيانت ه  اشتراکی زير نام اسلام توسط قرمطی ھا ظھور وبه سرعت بۀانديش

 .دگرد فت انگشت به مقعد پشت قرمطی میگ کوبيده شد که وی میسلطان محمود چنان 

اه گفاوت طبقاتی باصحه ماندن دينی ادامه داشت واين ديدتھر صورت چون نيروی ھای توليدئ ومولدين پراکنده بوده ه ب

 .دنتوانست فراگير شو

ده ونزده مکاتب ژھ، هدرقرن ھفد خصوصه فلسفی ب دلجيونان دراروپا وشروع مباحث و ۀلاسففثار آ ۀبعد ازترجم

  .اتب قابل قبول جای افتادکيث محراسی منکاليزم وسوسيال دموتپياک ،ن جمله سوسياليزمآ  فلسفی سربالا نمود که ازمتعدد

 به حکم تاريخ و ازترس قيام ھای ًاست جبرا ن استثمار فرد ارفردآ أفاسد سرمايه داری که منش ،شت واستثماریحنظام و

 سرمايه داری را به رفاه ھمه ،عی جوامعيخود داده وتوانست باغارت منابع طبه راتی بييغياليزم تا سوسبمردمی ورقابت 

  بعدی سوق دھد

وع جھت پولدارشدن بوده و اثرات رنوع رقابت حتی نا مش ودھرجو ی نھفته استنچه درخاصيت اين نظام استثمارآاما 

انواع دزدی حتی مسلحانه وانواع فساد ھمه و لواطت  ،قمارخانه ھا ،ءاش فحًماند ونتيحتا  مییاجه  ابعاد بۀخودرا درھم

 . شود از پيکرش زدود وامع است که نمیجبعدی اين 

اعمال ضد طبيعت  و غرور  کبر و، تفاوت طبقاتی، قمارخانه ھا،ءاشفح ،فساد زمياليکه در جوامع انسانی سو سيالحدر

 .تبشری وجود نداش

 ار درمورد فرار دخترش به امريکا پرسيد وگمد که خبرنآيادم ه ی از فيدل کاسترو رھبر فقيد کيوبا باينجا مصاحبه  ادر

 .  فرارکردنجاآ بوده وءاشفح دخترش علاقه مند  بوده وءاشفيدل کاسترو جواب داد که امريکا مرکز فح

ه بنابر تعريف چيم ھای سوسيالستی است ژيد رئأمجزا ازت است زمييد نظام ھای انسانی سوسيالئأنچه باھمه تآاما 

پر دازد استعماری بوده ودرقرن بيست اکر جھان سرمايه از  ه صدور سرمايه واخذ سود میباستعمار نوين ھردولتی که 

 با تحاوز در ًابق از صدور سرمايه شش فيصد سود گرفته وبعداشوروی س..گرفتند صدور سرمايه ھشت فيصد سود می

 شوروی وکشورھای سوسيالستی خود حيثيت کشورھای استعماری را گرفته ،انستانغوسلواکيای سابق وافکچ ،ھنگری

ورد که روی به آيادم ه وقت امريکا را ب ۀ مناطق جھان اين حرف کيسنجر وزير خارجۀتشبث شوروی در ھم .بودند

 .تبل تقسيم اسنچه امريکا دارد قاآنچه من دارم ازمن است وآيد ئگو  مشکل اينجاست که شما می:فتگموده وف نينژبر

 . افتد خطر میه با بدر کيوزم است که ييد نظام انسانی سوسيالئأيعنی نتيجه ت


